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 تأثیر پذیری منصور حافظ از خواجه حافظ شیرازی
رجب توحیدیان

 

 چکیده

منصور حافظ شیرازی یکی از شعرای شیعی مذهب گمنام قرن نهم هجری است که همنووا         

های شیعی رایج عصر خوویش، حتوت حور یر     خویش، در بیان افکار و اندیشهۀ با سبک رایج زمان

حووان در   صور حافظ را از غزلیّات خواجوه  موی  پذیری منحر یر. ات خواجه واقع گردیده استغزلیّ

 : موارد زیر دسته بندی نمود

ی از سبک شعری شوعرای هوم عصور    گردد که شاعر، با حرسّ اشعاری را شامل می: لاوّ ةدست      

ی و حتّ( موسیقی درونی و بیرونی) ات خواجه را از لتاظ وزن و قافیه و ردیفاکثر غزلیّ  خویش

بور خو م مموامی      مورد استقبال قورار داده و  (از حیث زبان) ظ شکل و الفاظ و عباراتاز لتا

و دی  و شوریعت  ( ع)، حمرت علی (ص)مدح و منقبت پیامبر را درآن ممامی   شعری خواجه،

 . گیرد به خدمت می

 مصورع   ی از شعرای هم عصر خویشاشعاری را در بر می گیرد که شاعر با حرسّ: دوم ةدست      

سوتایش و منقبوت    حماموا  و ابیاحی از خواجه را در حقویت افکار و اندیشه های مذهبی خویش که 

کم و کاست و یا بوا انودت حیییوری کوه ننودان       است، عینا  و بی( ع)و حمرت علی( ص)پیامبر 

کرده و موابی  معوانی و مموامی  خواجوه و مموامی       متسوس نیست، در میان اشعار خود ذکر 

ای  نوشتار به حتقیو   . باط ظریفی ایجاد کرده و به نقیمه گویی پرداخته استمذهبی خویش ارح

 .در ای  زمینه در دیوان های ای  دو شاعر شیرازی پرداخته است

 

 :ها كلید واژه
 حافظ شیرازی، منصور حافظ، تقلید و استقبال، وزن و قافیه و ردیف، نقیضه گویی              

 

 

 ایران  -دانشگاه آزاد اسلامي، سلماس ، ي، واحد سلماسزبان و ادبيّات فارس  گروه. 

 92/30/20:تاریخ پذیرش   30/03/29:تاریخ وصول
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 پیشینة تحقیق

رۀ حر یر پذیری و حقلید شعرا و عرفا از پیشینیان، کارهای حتقیقوی بوا ارزشوی از سووی     دربا       

یکی از ایو  آ وار بوا ارز     . داخلی و خارجی انجام پذیرفته است قان و استادان صاحب ف ّمتقّ

بوارز شوعرا و    ذبیح االله صفاسوت کوه بوه خصیصوۀ    ا ر شاد روان استاد « ات در ایرانتاریخ ادبیّ»

گوویی و   حقلیود و جووا   »ده سرا و غزلسرای قرن نهم و آغاز قرن دهم هجری؛ یعنیعرفای قصی

ی  اسماعیل ، سعدی، امیر الدّ خاقانی، انوری، کمال: ایانی نظیراز قصیده سرایان و غزلسر« استقبال

: 4، ج798 صفا، )از لتاظ وزن و قافیه و ردیف پرداخته است ... خسرو، حافظ، کمال خجندی و

ا ر « شعر فارسی در عهد شاهرخ» حتقیقی دیگر از جمله در ای  ا ر نیز همانند آ ار مهمّا امّ( 90 

یو  کوو ،   روان استاد عبدالتسی  زرّا ر شاد « سیری در شعر فارسی»استاد احسان یار شاطر و 

پوذیری و  یگانه ا ری که به امور حر یر . اشاره ای به دیوان اشعار منصور حافظ شیرازی نشده است

مۀ دیوان خود شاعر اسوت کوه   و استقبال منصور حافظ از خواجه حافظ پرداخته است، مقدّحقلید 

 .احمد بهشتی شیرازی حصتیح و ناپ شده استدبه اهتمام سیّ

 

 مهمقدّ

 وی شویرازی بووده  . در هیچ کتابی و حذکره ای نام و نشانی از منصور حوافظ دیوده نشوده اسوت    

 :استشیراز در قرن نهم شکوه سر داده  ۀحاکمان خطّ و از ظلم و جور( ده ۀممقدّ: 790 دیوان،)
 خبـر به شاه ولایت ده ای مدینـة علـ   

 

 كه گشته خطة شیراز ز اهل ظلـ  خـرا    

 (37: 8731دیوان، )                           

 خـرا  ، ة معموركرد جور و ست  این خطّ  شهر شیراز دریغا چه خوش آراسته بود

 (37: همان)                                     

منصور حافظ آنگونه که از نامش پیداست، همچون خواجه حافظ، حوافظ قورآن کوریم بووده          

 :است
 خواجه با ماست نداری  درین ره خطری

 

 حفـظ قرآن نگـذارد كـه خطـایی بکنـی      

 (771: همان)                                   
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شاه »ب  حس  التسنی معروم به دی  متمّالدّ دنظاماعی الی الله سیّمنصور حافظ، مرید الدّ        

با اینکه ( یازده: همان)نوشته اند  098و سال وفاحش را 8 0د او را سال است که حاریخ حولّ« داعی

منصور حافظ سراینده ای مذهبی و عرفانی است و او را با امور درباری و دنیووی کواری نیسوت    

انروایی به نام حورانشاه سلطان عادل نام می برد و ای  در حالی است که ولی در نند مورد از فرم

حکوومتی   ،در قرن نهم فرمانروایی به نام حوران شاه در منطقۀ فارس که بوا شواعر معاصور باشود    

حهمت  حورانشاه ی  الدّ وران شاه وجود دارند که یکی قطبا در قرن هشتم دو ح  به نام حنداشته، امّ

ی  بو   الودّ  سلطنت کرده و دیگری جو ل  997حا  949هرمز که بی  سال های  ۀاز س طی  جزیر

 (دوازده: همان. )ری استمظفّ( 907) حورانشاه وزیر شاه شجاع
 شــاه تــوران تــات و توــت و دو ــت 

 

 انـد  روز اوّل از عطـای مصـطفی بوشـیده    

 (863: همان)                                   

 نهند اش شمشیر حیدر می از قضا در قبضه  دارد ذوا فقار ستشاه توران شاه كاندر د

 (863: همان)                                   

کو م او  . فاده کورده اسوت  احش از ابیات و مصاریع خواجه استمنصور حافظ در بیشتر غزلیّ        

واجه ی  است که خاحفاوت منصور حافظ با خواجه در. زابیات خواجه شیراای است بر شرح گونه

 (سیزده: همان.)گوید منصور حافظ با ساده دلی فا  می ؛گوید گوید و اسرار می در پرده می

 

 مضامین مذهبی در قرن نه  هجری

ممامی  شعری ای  دوره بر حسب احوال اجتماعی و اوضاع سیاسی که در ایران پیش آمود        

ای  حفاوت و حیییر را می حوان در موارد زیر  موارد مهمّ. نسبت به ادوار ساب  اندکی حفاوت یافت

ورود مموامی    -7ا رواج و حوسوعۀ فو  معمّو    - رواج و حوسعۀ اشعار مذهبی  - :خ صه نمود

 .حقلیل اشعار حماسی  -4خشک عرفانی در شعر 

حوان گفت که شعر مذهبی بوه   در خصوص رواج اشعار و ممامی  مذهبی در ای  دوره می        

پیش آمدهای سیاسی و اجتماعی که به مذهب پیدا کردند و ۀ ی که مردم در نتیجخاصّ  خاطر حعلّ

شوعر موذهبی یکوی از    ... ی کرد و وسوعت یافوت  حرقّ ،نیز به سبب آزادی نسبی که شیعیان یافتند
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ات ایو   شویعیان از خصوصویّ   مناسب عقیدۀ حری  انواع شعر ای  دوره است و رواج اشعاریّ مهم

حری  ممامی  شعر مذهبی در ای  دوره حمد خداونود، نعوت پیوامبر،     مهمّ. وددوره به شمار می ر

( 7  -7  بوا حلیوی ، صو    : 707 یارشاطر، .) است... ه علی ب  ابی طالب و  نای ائمه خاصّ

ی از شوعرای هوم   منصور حافظ از شعرای شیعی مذهب قرن نهم هجری به شمار می رود، با حرسّ

ار و ، سعدی، عطّو حافظ: شعرایی نظیرفیه و ردیف به استقبال که از لتاظ وزن و قا، عصر خویش

( ع)و حمورت علوی  ( ص)ری خود را به مدح و منقبت پیامبر، حمامی ممامی  شعاند دیگران رفته

 . اختصاص داده است

 آ  حیات - : ذکر می کند می حوان به ای  موارد اشاره کرد( ص)رببرای پیامالقابی که شاعر      

و 7 صو   ) آفتوا  رسول   -7( 44ص) آفتا  آسمان اصطناع و اصطفا - (   4و  798ص  )

احمود   -7( 27)آفتا  کون و مکوان  -2( 47ص)آفتا  فلک احس  حقویم -4( 82 و 79 و 7  

و 79و 7 و  8 و 7صو   ) احمد مرسل -9...( و 70 و 82 و 24و 74و  7و  8 ص  ) میتار

و 722و 8 7و  7ص)  ه رسول پادشوا  -7(  7ص) استاد مسیح -0... و  4 و  8 و 97و 24و 49

خورشوووید  -8 ... و9  و 27 و 82 و 78و 24و  2و 49و 70و 4 صووو  )  حبیوووب - ( 9 4

بوان  سورخیل مقرّ  -  ...( و84 و 72و 42صو   )خیر البشور  -  ( 02 ص ) ی اسریالذّ سبتان

  (48 ص )ی شویری  کلموات  ططوو  -4 ( 79) شاه ماه سیر مهور افوروز   -7 ( 79ص )  حمرت

 (  4ص ) وکیل وقت حسا  -7  ( 779ص ) لی  و ره نمای آخری مقتدای اوّ  -2 

حواکم   - : کند می حوان به ای  موارد اشاره نمود ذکر می( ع)القابی که برای حمرت علی        

و 99 و 07و 77و 22و 7 و 2 و 4 و 4صو   ) سواقی کوو ر   - (  0ص )  ملک دیو  مصوطفا  

 مرحموی  -7... و 77 و 89 و 22و 78و 8 و   صو   ) شاه ولایوت  - ...( و 78 و 48 و 88 

ص )مهور مواه افوروز    -4(  0ص ) مرد میدان لافتی -7...( و  22و 42و 0 و 7 و 7 و 4ص  )

(   782ص ) نکتوه دان سولونی   -7.( ..و79 و  08 و   0و  8 و 7صو   )  میر نجوف   -2( 477

 (8 4ص ) لو کشف گوی -0( 84 ص )ولی هل احی -9
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 ای رایج در قرن نه  هجری قبال شیوهتقلید و است

از اعمال دیگری که نزد شاعران قرن نهم و آغاز قرن دهم فراوان است، حقلید شاعران اسوت از     

: نوست: ای  حقلید به دو صورت در شعر جلوه کرده است. ی از معاصرانم و یا حتّگویندگان مقدّ

ار پیشینیان به گویی یا استقبال اشع جوا  :دومم و گویی استادان مقدّ سی  شیوۀحقلید از سبک و 

شاعران قصیده گوی ای  دوران به حمامی دنبال نهمتی را .. ای که گفته شده بود همان وزن و قافیه

گرفته بودند که از اواخر قرن ششم هجری در آذربایجان و عراق آغاز شده بود و در قرن هفتم و 

یده سورایان ایو  عهود را در حقلیود و اسوتقبال از      هوای قصو   نظیر کوشش... م امتداد یافته بودهشت

ای  دسته کوشیده اند حا سعدی، امیور  . پیشینیان، در میان غزلسرایان ای  عهد نیز م حظه می کنیم

های آنان را پاسخ دهنود و   را مقتدای خود شمرده غزل... خسرو دهلوی، حافظ، کمال خجندی و

: 4، ج798 صوفا، ...)انود  حرحیوب داده  ا دیوانی خاصّی شاعرانی هستند که برای ای  گونه کارهحتّ

 97- 90 ) 

ع می کردند و خود را در حودّ فهوم و   در ای  دوره شاعران غالبا  آ ار گذشتگان را حقلید و حتبّ     

نظامی و امیر خسرو نیوز در بوی  ایو  گوینودگان      حقلید از خمسۀ... کردند میف نذوق عوام متوقّ

بوه  مطالعۀ دیوان شاعران قدیم هر نند غالبا  طبع شواعر را  ( 79: 704 ی  کو ،زرّ) رواجی دارد

ا از جهوت دیگور   کشاند، حا حدّی مانع ابداع و ابتکار می شود امّ پیروی از سبک استادان قدیم می

ان از خطوا و  ت بیان قدما و طورز ادای ایشو  بسیار سودمند است، نه بیان شاعر با آشنایی به کیفیّ

کمال شویوۀ اسوتادان   ماند و هم طبع شاعر در پروراندن معانی از پیتگی و  یزلل ممک  بر کنار م

در عهد شاهرخ، . آید ی در میان شعرا پدید میگیرد و نیز وحدت و پیوستگی خاصّ گذشته مایه می

ت شعری طبع شواعر  نه ضعف ابداع و خ قیّ. بینیم حر می شاعران قدیم را رایج حقلید و پیروی از

ع آ ار قودما هور   در ای  دوره حتبّ. دارد وی از سبک استادان قدیم متصور میو پیر را در دام حقلید

از . حور شود   ار و سبک بیان و اسلو  آنوان رایوج  حقلید معانی و ممامی  و افک، حر گردید نه شایع

فردوسی، نظامی، امیر خسرو دهلوی، مولوی، سعدی، خاقانی، ظهیر و انووری و   ،شاعران گذشته

لمان ساوجی، حافظ و کمال خجندی، بیشتر از دیگر شعرا در میان شواعران ایو    س ،از معاصری 

ات معوروم پیشوینیان را شوعرا جووا      در ای  دوره بیشتر قصاید و غزلیّ. دوره رواج داشته است
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آمدن میدان بزرگوی بورای آزموایش    هده بردر حقیقت جوا  گفت  اشعار قدما و نیک از ع. گفتند

ه البتّ( 90-97: 707 یار شاطر،)رفت   بات استادی شاعران به شمار میا طبع و متک رایجی برای

اند، حنهوا   کو  بدان پرداخته ی ای  حقلید و استقبال از پیشینیان، آن گونه که صفا و یار شاطر و زرّ

اختصاص ندارد؛ بلکه در حموامی ادوار شوعر   ( عهد حیموری) به شعرای قرن نهم و آغاز قرن دهم

 .عصر حافظ نیز رواج دارد فارسی، بیصوص در

حافظ از شعر پیشینیان بهرۀ فراوانی برده و گاه ممامینی را از آنان اخذ و یا اقتباس نمووده          

. ا بیشتر ممامی  اقتباس شده را بهتر از صواحبان اصولی آنهوا بوه حصوویر کشویده اسوت       است، امّ

اظ و حعوابیر و معوانی و مموامی     مشاهی، پیشینۀ الفپژوهشگران حافظ شناس، از جمله استاد خرّ

ات منثور و منظوم پیش از او، از رودکی گرفته حا عصور خوود حوافظ،    حافظ از دیگران را در ادبیّ

ل رواج و گستر  زبان های اوّ رها از حر یر شاعران پیش از رودکی و دواند، امّ ع قرار دادهمورد حتبّ

افظ از اشعار شواعران قورن سووم و نهوارم     ح. اند سی بر حافظ سینی به میان نیاوردهو اد  فار

و بیصوص وزن و قافیه و ردیف ها و حعابیر  عانی و ممامی  مشابه و نیز حرکیبهجری، از نظر م

  (.79 ص: 709 دی، متمّ) ها برده است بهره
 «صوورت » و «یمعنو »ِ اعتبوار  بوه  کوه  افوت ی حوان ینم هم تیب کی حافظ وانید سراسر در        

 آن منشور  از کوه  مییموا   یو ا شوود،  دایو پ یموورد   ینن اگر متال فرضِ بر. باشد مطل  ۀسابق یب
 نظور  خود از قبل یشعرۀ حجرب کدام و شعر کدام به سی   یا در حافظ که میدان ینم و میخبر یب

 آن  یبنوابرا  ؛اسوت  نمانده یباق ما یبرا امروز حافظ معاصرانِ و قدما آ ار از یاریبس است؛ داشته
 سوت، ین موا  اریاخت در روزگار  یا در یول است داشته را خود ۀنیشیپ هم خاصّ و ییاستثنا مورد
 هنووز  آن، ۀنسوی  از موا  ایو  رفتوه  انیو م از ای است جُسته بهره او از حافظ که یشاعر وانِید یعنی
 در او یهوا  حورم ۀ همو . ندارد یا حازه حرم چیه حافظ(. 87 :  77 شفیعی کدکنی،) .میخبر یب
 ،«یوی زدا ییآشنا» از است عبارت آن و دارد هنر کی او. دارد سابقه معاصرانش و قدما یها وانید
 همان و کردن عرضه نو یصورح و ساخت در را گرانیدۀ شد یدستمال و یحکرار یها حرم یعنی
 (.87 -84 : همان) .است یصفو عصر شاعران ریحعب در «گانهیب یمعن»

 است مکرّر نا شنوم، یم كه زبان رهــ كز       عجب نیو عشق غ  ستین  یب قصّه کی

 (883: 8731 ،حافظ)
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   شیرازی حافظ خواجه از حافظ منصور استقبال و دیتقل، یریرپذیتأث

است  حوانمند قرن هشتم و حمامی ادوار شعر فارسیشعرای  ، از جملۀخواجه حافظ شیرازی      

ب قرن نهم شیراز، منصور شیعی مذه شاعر که بیشتری  حر یر را بر شعرای بعد از خود، بیصوص

دو شاعر شیرازی بوا آن  حفاوت آشکاری که خواننده با مطالعۀ دیوان های ای  . حافظ داشته است

در  ی از پیشوینیان و معاصورانش  کند، ای  است که ممامینی را کوه خواجوه بوا حرسّو     بر خورد می

 باد ،فی، ساقیصو ،شاعر خود یروان و یروح حالات ذکر حوصیف حالات میان عاش  و معشوق،

بوه خودمت   ... های عرفوانی و  اندیشه ،زمان شاهان مدح ،یشمر متیغن دم ، مییانه، پیرمیان،صبا

حفظ الفاظ و عبوارات، حموامی    یحتّ گرفته است، منصور حافظ، با حفظ وزن و قافیه و ردیف و

ر مکوان و شهنشواه رسول، پیوامب    منقبوت پادشواه کوون و     نعوت و  را در معانی و ممامی  خواجه

و دیو  و شوریعت بوه خودمت     ( ع)حمورت علوی  ، و شاه شهر ولایت و ساقی کوو ر ( ص)اکرم

 . گیرد می

جدای از مطالب ارزشمندی که استاد یار شاطر در خصوص حقلید و استقبال شعرای قورن          

رسد  به نظر میاند،  حافظ و دیگران بیان داشته: همچونمنصور حافظ، از شعر پیشینیانی  ، نظیرنهم

از لتواظ وزن و قافیوه و    همنوا با سبک زمانۀ خوویش،  که داشته آن بر را منصور که یعامل گانهی

فوارس،  سورزمی    در خواجوه  شهرت ،بپردازد رازیش ۀخواج اتیّغزل از استقبال و دیحقل به ردیف

و با مطرح کوردن مموامی     وهیش  یا باخواسته  منصور یعنی ؛باشد بوده زمان نآ رازیش بالاخ 

موجبات شوهرت  همچنی   ،رسانیده حافظ ۀمرحب و مقام به را خود، به جای ممامی  دیگر بیمذه

به عنوان شاعر شیعی مذهب، در میان عوام و بالاخ  حکّوام آن زموان، کوه     ت خود راو متبوبیّ

آید که قصد  ، ننی  بر میمنصور از شواهد و امثال دیوان .فراهم سازد غ دی  و شریعت بودند،مبلّ

پیروی متض از خواجه نبوده، بلکه خواسته در انتقاد از خواجه و افکار و عقاید وی و  نهاح، وی

ممامینش مستقیم ننی  وانمود کند که شعر اصیل و ماندگار آن است که ، به طور غیردیگر شعرا

منصوور   .نه ممامی  عاشقانه و عارفانه و دیگر مموامی  شوعری   خدمت دی  و شریعت باشددر 

طی بوه شومار آورد کوه بوه جهوت      حوان همچون سایر شعرای قرن نهم، شاعر متوسّو  حافظ را می

ت بیان هنری و استفاده از واژگان پرداخت  به ممامی  مذهبی صرم در قالب غزل، از لتاظ کیفیّ
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ا آن گونه که از به پای خواجۀ شیراز نمی رسد امّ و لتنی که بایستۀ غزل عارفانه و عاشقانه است،

  .در بعمی جاها خود را ارحقا داده است دیوانش پیداست

 :در وصف حرت شیرازی می گویدخواجه 

 اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل مـا را        به خال هندوی  بوش  سمرقند و بوارا را

 (81: دیوان)

و بوا  منصور حافظ، غزل خواجه را از لتاظ وزن و قافیه و ردیف مورد استقبال قورار داده          

ع که در قرن نهم در حال شکل گیری است و با انتقاد غیر مسوتقیم از  ی از جریان مذهبی حشیّسّحر

 :می گیردبه خدمت ( ص)کلّ غزل را  در مدح و منقبت پیامبر حافظ و مسلک وی، 

 دم احیا كه بوشیـــد از نفس احمد مسیحا را        ز خاک طیبــــه می آرد سحر باد صبا ما را

 ف كرد بالا راد دست و فلک را زیر پا آورد        شب معــرات كز مقــدم مشرّبه ساق عرش ز

 (1: دیوان)

 :گوید می ،7خواجه خطا  به ساقی که در اینجا منظور خدمتکار خوبروی مییانه است

 خـــاک بر سر كــــــن غــ  ایاّم را   ـا بر خیـــــز و در ده جـــام را        ساقی      

 ـــن د ــــق ازرق فام رار كش  ایــب  ر            نه تا ز بــــر مـــــی بر كفـساغ      

 (811: دیوان)

بر خ م نظر وی و با ابیواحی   یت وزن و قافیه و ردیف شعر خواجه ومنصور حافظ با رعا        

 :می گیردبه کار  است، (ص)کنایه از پیامبر اکرمکه را در معنای متعالی  پیته و منسجم، ساقی

 شربتـی ده تشنگــــان دُرد دَرد آشام را  ق ای ساقــی ابرار پر كن جام را        از رحیـ     

 شوقت آورده بـه جوش افسردگان خام را     ز آت  شوق است آه و نا ـة سوزان مـن     

 (78:دیوان)

 :حافظ در وصف پیر و مراد خود، پیر میان گوید
 از این تدبیر ماچیست یاران طریقت بعد   انه آمـد پیر ما          دوش از مسجـد سوی میو   
 ما مریدان روی سوی قبله چون آری  چون            روی سوی خانـــة خمّــار دارد پیر ما  

 (818: دیوان)
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فظ وزن و قافیه و ردیف شعر خواجه و بر خ م عقیدۀ وی و با ابیاحی منصور حافظ، با ح        
 :می گوید اوست،، که پیر و مراد (ص)ر وصف شاه شریعت، پیامبردمنسجم 

 د در حقیقت پیـــر ما تدبیـر ماعت پیر ما             نیـک داناه شریره طریقــــت آمد و شـ
 ی از آن صاحب نظر اكسیر ماگوشة چشم  فارغ است از كیمیا قلب كسیر ما كه هست           

 (18 :دیوان)
 :آستان معشوق می گوید خواجه در وصف    

 جز آستان تـوام در جهـان پناهی نیست             سر مــرا به جز این در حوا ه گاهی نیست
 (877: دیوان)

در پاسخ انتقادی و طنز آمیز به خواجوۀ   منصور با حفظ وزن و قافیه و ردیف شعر خواجه،       
 :ی گویدو شریعت و( ص)در منقبت آستان حمرت رسول اکرم  شیراز،
 ز آستــان در مصطفی پناهی نیستج       به از حصار شریعت گریــز گاهی نیست             

 كه جز طـریق سرات منیر راهی نیست     ـو صبح بر آیینة د ـــ  روشن          شده چــ
 (826: دیوان)

 :خواجه در وصف صوفی گوید
 هر كس از این  عل توانی دانستی راز نهانی دانست         گوهر ی از پرتو مـصوف

 (888: دیوان)
که در مقایسه با شعر خواجه و همچنوی  ابیوات دیگور     –منصور، با حرسی از شعر  خواجه        

 (ص)و پیامبر( ع)در منقبت حمرت علی  -خود منصور، نندان منسجم و پیته به نظر نمی آید 
 :گویدمی 

 خواهی از این هر دو توانی دانست هر چه می      ـی اسرار نهانی دانست  د، علـاز محمــّ   
 تــمرتضـی حکمت و عرفان و معانی دانس  ابی است كزو      نامــة احمـد موتـار كتـ   

 (873: دیوان)

عویش  صتبتی جانان و پرداخت  به  ، در وصف باده و هم4امی از اندیشۀ خیّخواجه با حرسّ        

 :ویدگ و عشرت و غنیمت شمردن عمر می

 باده پی  آر كـه اسبا  جهان این همه نیستنیست      حاصل كارگــه كون و مکان این همه 

 غرض اینست وگرنه دل و جان این همه نیست رضست     شرف صحبت جانان غ ،جاناز دل و
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 ـن مرحله مهلت داری      خوش بیاسای زمانــی كه زمان این همه نیستپنج روزی كه درایــ

 (872-877: دیوان)

به ،  را غزل کلّ با ابیاحی منسجم،منصور حافظ با حفظ وزن و قافیه و ردیف شعر خواجه،         

 :اختصاص داده است( ص)منقبت پیامبر

 ت تو كون و مکان این همه نیستبا وجود كرمـــت بوش  كان این همه نیست      بلکه با همّ

 ـه بی سرو قدت باغ جنان این همه نیستورن فردوس برین با تو خوش است      روضة جنّــت

 به سرخواجه كه ما را غ  جان این همه نیست    سر و جان این دو بــرای قـدم حضرت توست  

 (818: دیوان) 

 :خواجه در وصف میکده گوید

 ة تبـــه دانـــستــدری دگـر زدن اندیش      ر سا کی كه ره دانست  وی میکده هبه كــ

 (888: دیوان)

ت الفاظ و عبارا حمامی منصور حافظ، با حفظ وزن و قافیه و ردیف شعر خواجه و با حفظ        

نرنموایی ننودانی از وی   کوه در ایو  موورد هوم ه     -(ص)در رسوول  غزل خواجه، در مدح کعبۀ

 :گوید می -گردد مشاهده نمی

 ه دانستــو سا کـــی كه ره دانست        دری دگـر زدن اندیشـــة تبــــة در تبه كعب

 (813: دیوان)

 :خواجه در وصف معشوق خود گوید

 رو خرامان نرودــهرگـز از یاد من آن س    زم نق  تو از  وح دل و جان نرود      هرگـ    

 به جفای فلک و غصّـــة دوران نــرود ت          ــــال دهناز دماغ من سر گشته خیـ        

 (281: دیوان)

 و یو یشواعر  ضعف ۀنقط انگریبای  مورد هم  که -ی از  شعر حافظحرسّ بامنصور حافظ         

خطا   -آید به شمار می رازیش ۀخواج احساس و حال و شور پر غزل از یناموفق استقبال و دیحقل

 :گوید می( ص)به پیامبر

 نرودرت تو دل اگــــر همره ایشان نرود             به حقــــایق نرسد از پــــی عرفان عتـ    
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 راستی را غلـــط و سهـــو بر ایشان نرود    ـردند خطا معصوم اند         اهل بیت تو نکـــ    

 ...وح دل و جان نرودــنق  ابـروی تو از    ا دل و جان خواهد بود           من سودا زده را ت    

 (868 :دیوان)

 :خواجه خطا  به باد صبا و معشوق گوید

 ه عاشق بیـــدل خبر دریغ مدارـزو بـو  ر دریغ مدار          جانــــان گذز منزل ! ا صب    

   وصل ز مـــــرغ سحر دریغ مدارنسی    !       گل فتی به كام بوت ایکبه شکر آنکه ش

 اه تمامی نظر دریغ مدارون كه مــــودی            كنــو بودم چو ماه نو بحریف عشق تـ     

 دارـز طوطی شکر دریغ مسون بگوی و    قند است  عل نوشینت          ةكنون كه چشمـ     

 (223: دیوان)

خطا  بوه شواه کوونی  و    با حرسی از حافظ، در ارحقای هنر شاعری خود کوشیده،  ،منصور        
 :گویدمی ( پیامبر اکرم)خواجه  قلی 

 ای تات سر دریــغ مداردم ز پرسش  قـ دار          ــریغ مای از من نظر د نور دیـدهتو 
 ی بال و پر دریغ مداربـــ ةازین شکستـر          ــف ای همای عرش مسیبیا و سایة  ط  

 دارـنّ و بشر دریـغ مبه روز حشر ز جـ ن          ـن و خواجة ثقلیت ای شه كونیاعـشف    
 (283: دیوان)

ردن و نگواه پوات بوه معشووق     خواجه، در حشوی  میاطب به باده خواری و دم غنیمت شوم       
 :گوید میداشت  

 ر زانکه شود كاسة سر خاک اندازخیـز و در كاسة زر آ  طربنـاک انداز             پیشت

 د افلاک اندازا غلغلــــه در گنبحا یـ         ت    ـزل ما وادی خاموشان اسعاقبت منـ 

 دازـر از آینــــة پاک انو نظـر رخ اب          چش  آ وده نظر از رخ جانان دور است          

 (277-271: دیوان)

کلّ غزل را بوه  ، باز در ارحقای هنر شاعری خود کوشیده و بر خ م عقیدۀ خواجه، منصور        

 :داده استاختصاص ( ص)دحمرت متمّمنقبت شاه لولات، 

 شه  ولاک اندازة جـاه به ارض ای سوی افلاک انداز           سایگوشـــة چش  رضــا بر 

 ـی كه بود خاک اندازـل ویرانــة دنیمی  تو مقیــ  ملکوتــــی چه عـجب گر نکنی         
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 ...دۀ ادراک اندازی در دیزآن ره  گرد   رده خاک ره تـــو چش  خـرد را روشن        كـ

 (717:  دیوان)

 :، در مدح شاه شجاع گویدخواجه

 ...اه شجاع است می د یر بنوشكه دور ش    به گوش          سحر ز هاتف غیبـ  رسید مژده      

 ...ار بنوشی  و بانگ نوشا نوشسب خورده              به روی یــی ترس محتشرا  خانگــ      

 ای نیّت كوشـدرصف چو قر  او طلبی،    ی است رای انور شاه         ل نور تجلّمحّــــ      

 كه هست گوش د   محـرم پیام سروش  ساز ورد ضمیر           ـز ثنـــای جلاش مبجـ      

 (217-211 :دیوان)

الفاظ و عبارات و شکل غزل  با حفظمنصور، با حفظ وزن و قافیه و ردیف شعر خواجه و         

را بوه مودح و   کلّ غوزل   -آید قی از غزل خواجه به حسا  میموفّ که ای  مورد حقلید نسبتا  -وی

 :و آل عبا اختصاص می دهد( ص)و حمرت علی(ص)منقبت پیامبر 

 ای كه دل از شوق آن برفت از هوش چه مژده        سحر ز روح حبیب  رسید مژده به گوش          

 ت  و تشریف احتـرام بپوشا               بـــاس عـزّــدای در ما ز دست آل عبـكه ای گـ     

 ...به بانگ نوشا نوشرت نوش وبه روی عتـ            شرا  كوثر و تسنی  و سلسبیل و رحیق     
 طریق احمد موتــار و حیدر ای منصور             بود طریقـة مُثلـی در آن طـــریق بکوش 

 (781:دیوان)
 :خواجه، در وصف معشوق و حتصیل عش  و رندی گوید

 لله دّر قائل: و شنید گفتـــــار كـــای كه گفت  در وصف آن شمائل          هـ هر نکته
 ل عشق و رندی، آسان نمود اوّل           آخر بسوخت جان  در كسب این فضایلتحصیـ
 ه ا سجّایـــا، محموده ا وصائلمرضیــ        اری شوخی كشی نگاری    ام به یـ دل داده

 (233-231: دیوان)

همچون مووارد دیگور    زن و قافیه و ردیف،وحیث ، با حر یر پذیری از شعر حافظ از منصور        

 :دهد ا به وصف اوصام پیامبر اختصاص میکلّ غزل خود ر در ارحقای هنر شاعری خود کوشیده،

 سائل  ا نبوه یـــــا مرسل ا رّیا خاتــا جامع ا فضایل              مکارم یع ایا مجم

 محــامد، محموده ا وصایلوعه ا مجمد، مدّثـر و مؤیّد             ای احمـد و محمـّ
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 ات تو عجـــــایب، انوار تو دلایلآی      ر مکشوف تو ضمایر      معلوم تـو سرای

 (723: دیوان)

 :خواجه، در وصف معشوق خود گوید      
 شــــاه شمشاد قدان خسرو شیــرین دهنان            كه به مژگان شکند قلب همه صف شکنان

 روی  انداخت            گفت ای چش  وچراغ همه شیرین سونانمست بگذشت و نظر بر من د

 تا كی از سی  و زرت كیسه تهی خواهد بود؟            بنــدۀ مـن شو و بر خور ز همه سی  تنان

 (711: دیوان)               

( ص)مبر، در منقبت پیاداشته ی که از غزل حافظ از لتاظ وزن و قافیهموفّق ، با استقبالمنصور     

 :    گوید
 وی نفست همدم مشکین دهنانــرین سونان            هست بـــای كه نطق تو زبان داده به شی

 عیسی از روح امیــن وصف جمال تو شنید            در هوای تــو روان شد به فلک چرخ زنان

 چه غ  از راهزناننشود دل گمراه             در طریقت تـــو رفیقی  ،راغیبه حقیقت تـــو چــ

                             (   763-761: دیوان)

 :حافظ در رسیدن به وصال معشوق و وصف معشوق گوید

 ه آن بهرا آن ده كــــــان به             خداوندا ماودر جــــال او ز عمـــــوصـ

 نهــان به ـنكه راز دوست از دشمـ           ـا كس نگفتـــ  به شمشیــرم زد و بـ

 ان بهـان او كه از ملک جهبه داغ بندگی مــــــردن بـــرین در             به جـــ        

 (727: دیوان)

که همچون مووارد دیگور حقلیود و اسوتقبال نواموفقی از       -ی از حافظمنصور حافظ، با حرسّ        

 :و وصف وی گوید( ص)در رسیدن به وصال پیامبر  -خواجه به شمار است

 ـه آن بهان به             خداوندا مـــرا آن ده كـــــوصال احمـد از جــان و جهـ

 د مــرسل نهــــان بهاحمد             كه راز احمــرد اسرار ظاهـــر نکــــــ علی

 ...ـــر زمــان بهن            از ایشان مرسل آخـــق دو كونیرسل نیکـــوترین خلـــ

 (713: دیوان)

 :خواجه در وصف مییانه و جام جهان بی  و رندان قلندر میکده نشی  گوید    
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 ن درگاهیایباز آی كـه دیرینـة : گفت  ـانه به دو توواهی         یورم هاتــــف محــس

 دت آگاهیان بین دهـام جهــپرتو جـ  سرّ دو جهان         ما ك  كه زة  همچو ج  جرع

 ـاهیكه ستانند و دهنــد افســر شاهنش  در باشند         ــدان قلنــده رنـبر در  میکـــ

 منصب صاحب جاهیدست قدرت نگر و   ارک هفت اختر پای         تـخشت زیر سر و بر

 (779: دیوان)

شعر منصور از حیث انسجام و پیتگی بوه رحبوۀ شوعر     هی از خواجه، که البتّور، با حرسّمنص        

 :گوید ، می(ص)پیامبر) ماه رسل و شاه ولایتدر منقبت خواجه نمی رسد، 

 گر سعـادت طلبی ای دل و دو ت خواهی         هر چه جویی بکند خواجة ما همراهی

 همه نوری مگــر ای ماه رسل خورشیدی          همه حسنی مگـر ای شاه ولایت ماهی

 اهیه دیرینة این درگـكه مشو دور كـ د         ـاهل بیت تو به گـوش دل و جان  گوین       

 (181: دیوان)

ی از حرسّو  ز بابا که دومی  حر یر پذیری و حقلید و استقبال منصور حافظ از خواجه آن است        

، کوه  های مذهبی خویش ت اندیشهشعرای هم عصر خویش مصرع و ابیاحی از خواجه را در حقوی

کم و کاست و یا با اندت حیییری  بیاست، عینا  و ( ع)و حمرت علی( ص)در منقبت پیامبر  حماما 

خو م موورد    بر، مورددر ای   .کند ، در لا به لای اشعار خود ذکر میکه نندان متسوس نیست

هنر نمایی منصور در ای   -شود قی از شاعر مشاهده نمیکه هنر نمایی و استقبال نندان موفّ -لاوّ

یش، ارحباط ظریفی ایجاد کورده و  است که، مابی  معانی و ممامی  خواجه و ممامی  مذهبی خو

  .به نقیمه گویی جدّی علیه ممامی  شعری خواجه پرداخته است

ات که  فارسی به دو صوورت جودّ و هوزل وجوود     نقیمه و نقیمه گویی از دیرباز در ادبیّ       

 .شده است ود نبوده و در نثر هم استفاده مینقیمه گویی در اد  فارسی به نظم متد. داشته است

ات که  فارسی استفاده از شعر شاعری معاصر یا قودیمی حور بوه    در ادبیّ(.  9 : 707 صدریان، )

در اد  . منظور میالفت گویی به جدّ یا به هزل را می حوان به صورت نقیمه های شواعرانه دیود  

در شعر بوه معنوی    -   :فارسی اصط ح نقیمه به دو معنی گسترده و متفاوت اشاره داشته و دارد

و شکست  و جوا  میالف جدّ و جدالی برای مقابله و نظیره گویی یا ردّ و حیطئوۀ شوعر   نقض 
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شاعری دیگر یا ک   ا ر ادبی و فکری دیگر اعم از شعر و نثر که برای حمیز و حفاوت بهتور اسوت   

فرنگوان و ایو  را نقیموۀ هوزل      (parody)نقیمه به معنوی پوارودی   -   ای  را نقیمۀ جدّ بنامیم

  ( 9 : همان)  .نامیم می

 :می کنداز جست  راز دهر منع و عشرت دعوت کرده،  میاطب را به عیش حافظ خواجه       
 كه كس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را و      حدیث از مطر  و می گو و راز دهر كمتر ج

 ( 81: دیوان)

 (ص)در مودح پیوامبر  بر خ م مممون شعر خواجوه،   یجدّ ییگو مهینق بامنصور حافظ،       

 :گوید می
 كسی نگشاد و نگشاید به حکمت این معمّا را          داند مهر دهر میجز این خات  كه راز سر به 

 (1: دیوان)

 :خواجه در وصف مییانه و پیرمیان و مسجد گوید     
 ـرمغان ورد صبحگاه من استای پیـدعـ    كه گوشة میوــانه خانقــاه من است       منـ
 ال ندارم خــدا گواه من استین خیجز اـرض ز مسجد و میوانه ام وصال شماست        غ

 (822: دیوان)
میوان مموامی  خواجوه و مموامی       ، با حیییر جزئی در مصاریع دوم شعر خواجوه، منصور        

در وصوف   شعری خود ایجاد ارحباط کرده و با نقیمه گویی بور خو م ممومون شوعر خواجوه،     
 :گوید( ص)دحمرت متمّ

 ـاه ماه من استمن  كه شاه رسا ت پنـــ     ـد چراغ راه من است    من  كه نور محمــّ      

 تـای عترتِ او ورد صبحگاه من اسدعــ     ـر شب     صلوه اوست علیـه ا سّلام ذكـــ      

 تــمن اسدارم خدا گواه جز این رسول ن       آورد  یـا  نووان  كه مصطفجزاین كتــ     

 (813:دیوان)

 :خواجه، در وصف معشوق گوید       
 عرضه كردم دوجهان بردل كار افتاده

 
 بجز از عشق تو باقی همه فـانی دانسـت   

  (888: دیوان)                               
در وصوف دیو  و    بوا هنرنموایی و نقیموه گوویی،     ، با حیییر جزئی در شعر خواجوه، منصور     

 :گوید( ص)امبرپیشریعت 
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 هركه اقرار به ادیان رُسُل آورده است
 

 بجز از دین تو باقی همـه فـانی دانسـت    
 (873: دیوان)                                

 :خواجه، در خصوص نسیم جعد گیسوی معشوق گوید    
 كند هر دم فریب چشـ  جادویـت   خراب  می  دارد نسی  جعد گیسویت مدام  مست می

 (817: دیوان)                                    
در  ، با حممی  مصراع غزل خواجه و با نقیمه گویی بور خو م ممومون شوعر وی،    منصور     

 :گوید( ص) مدح رسول
 دارد نیس  جعد گیسویت مدام  مست می  دهد جام   به یادت ساقی كوثر دمادم می

 (812: دیوان)                                    
 :گوید می و معشوق (شرا )خواجه، خطا  به دختر رزَ      

 شادی مجلسیان در قدم و مقدم توسـت 
 شکر ایزد كه ز تارات خزان رخنه نیافت

 

 جای غ  باد هر آن دل كه نوواهـد شـادت   
 بوستان سـمن و سـرو و گـل و شمشـادت    

 ( 813: دیوان)                                    

 :در منقبت پیامبر گوید و با نقیمه گویی، حافظ، با حممی  مصاریع غزل حافظ منصور      
 جهت مقدم توستان ازمکكون و این مخرّ

 حیدر و عترت و اولاد كیاننـد تـو را  
 

 جای غ  باد هر آن دل كه نوواهـد شـادت   
 بوستان سمن و سرو و گل و شمشـادت 

 (813: دیوان)                                    

 :خواجه در وصف معشوق گوید     
 چه مشکل حا ی است ی كهحال هجران تو چه دان         ماه  این هفته برون رفت و به چشم  سا ی است

 دلا یستـــه خوش استــكه دهان تو درین نکت     رد     ـبعد ازینـ  نبـــود شائبه در جــــوهــر ف

 (821: دیوان)                                                                                                                

مصاریع غزل خواجه و با انتقاد از مسلکِ معشوق سوتایی وی، در بیوان    ، با حممی منصور        

 :گوید ،است( ص)مذهبی خود که همانا مدح پیامبر اندیشۀ 
 اسـت  كونین ندیــدم شبـی اكنون سا ی ماه

 ای دا شـایبه نیست در نکتــــة توحیـد خـ
 

 چه مشکل حا ی است حال هجران تو چه دانی كه 
 ذات فرد تو به این نکته خوش استدلا ی اسـت 

 (838: دیوان)                                        

 :خواجه در مدح و ستایش معشوق خود گوید       
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 سـت كس نیست كه افتادۀ آن ز ف دوتا نی

 روی تــو مگــر آینــة  طــف ا هــی اســت
 

 در رهگذر كیست كـه دامـی ز بـلا نیسـت     

 است و درین روی و ریا نیست ا كه چنینحقّ

 (828: دیوان)                                    

منصور، با به کار گیری مصاریع حافظ و بر خ م اندیشوۀ معشووق سوتایی وی، بوا هنور              

 :گوید می (ص)در مدح پیامبربه نقیمه گویی جدّی پرداخته،  امترنمایی هر نه حم

 ة آن ز ف دو تا نیستدل نیست كه درحلق        د ـا ز ف محمّد بشر سلسلـــه بـدارنـ      

 در رهگــذری نیست كه دامی ز بلا نیست د كه خطر نیست در آن راه        جز راه محمـّ      

 ن روی و ریا نیستا كه چنین است دریـحقّار ا هی است          مـــاه رخ او مظهــر انـو      

 (861: دیوان)                                                                                            

 :خواجه در وصف دل غیب نمایی که جام جم دارد گوید       
 ــی كه دمی گ  شود چه غ  داردز خاتم     ای است و جام ج  دارد     د ی كه غیب نم

 (836: دیوان)                                                                                                               

ل خواجه در لابه لای اشعار و افکوار  اوّ با حممی  بیت ی از شعرای قرن نهمبا حرسّ منصور        

 ۀعرصو  در وی قووّت  نقواط  و ها ییهنرنما ۀجملاز  ای  مورد که -( ص)در منقبت پیامبر د، خو

 :گویدمی  -دیآ یم شمار به یشاعر
 ز جود احمد مرسل علـی كـرم دارد  
 بود هر آینه از ماه وا ضـحی روشـن  
 زده به دامن خت  رسل سلیمان دست

 

 ز خوان خواجـة مـا مرتضـی نعـ  دارد     
 ـ  ام جـ  دارد د ی كه غیب نمایست و ج

 ز خاتمی كه دمی گ  شود چه غـ  دارد 
 (832: دیوان)                              

 :خواجه در مدح پیرمیان گوید
 پیر ما گفت خطا بر قل  صـنع نرفـت  

 
 آفرین بر نظـر پـاک خطـا پوشـ  بـاد      

 (811: دیوان)                               

ل منصور آن انسجام و ه مصراع اوّکه البتّ -رع دوم شعر خواجهگیری از مص بهره، با منصور        

 :گوید می (ع)در منقبت حمرت علی  -ل خواجه را ندارداستتکام مصراع اوّ
 نگفترد علی عفو و خطا دیدوكما   جرم
 

 آفرین بر نظـر پـاک خطـا پوشـ  بـاد      
 (831: دیوان)                                    
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مدّعی هستند انی همچون شاه نعمت الله ولی که خطا  به صوفیطنزآمیز،  ا کنایهخواجه، ب        

 :گوید ظر خود خات را کیمیا می کنند، میکه با یک ن
 آنان كه خاک را به نظر كیمیـا كننـد  

 
 3آیا بود كه گوشة چشمی بـه مـا كننـد؟    

 (888: دیوان)                              

که همچون موارد دیگر از نقاط قوّت منصوور بوه    ل غزل خواجه،بیت اوّ، با حممی  منصور       

 :گوید( ص) در منقبت حمرت رسولشمار است، 
 اند ان بین كشیدهچش  جه به گَرد درش
 ی كه روی تو دیدند یک نظرآن مردم

 

 ه خــاک را بــه نظــر كیمیــا كننــدآنانکــ 
 ی بـه مـا كننـد؟   یا بود كه گوشة چشمآ

 (217: دیوان)                              

 :خواجه در ستایش شرا  گوید       

 پیا ه بر كفن  بند تا سحر گه حشـر 
 

 به می ز دل ببرم هـول روز رسـتاخیز   
 (273: دیوان)                             

ت در نعو منصور، با حیییر جزئی در شوعر خواجوه و بور خو م اندیشوۀ بواده سوتایی وی،               

 :یدگو( ص)مصطفی
 نویس بر كفن  نعت مصطفی كه به نعـت 

 
ــتاخیز    ــول روز رس ــرم ه ــر ز دل بب  مگ

 (712: دیوان)                              

 :خواجه در خصوص معشوق سفر کردۀ خویش می گوید      
 هر كجـــا هست خدایا به سلامت دارش       آن سفر كرده كه صد قافله دل همره اوست           

 (211: دیوان)                                                                                                            

ن و مکوان پیوامبر   ماه کو در ح ّور، با حممی  مصراع خواجه و با نقیمه گویی جدّی، منص       

 :گوید دعا کرده می( ص)

 ش        هر كجـــــا هست خدایا به سلامت دارشهست در چرخ مه كون و مکان تا در عر

 (782: دیوان)                                                                                                               

خواجه، در خصوص مذهب خویش که عش  و رندی است و در خصوص برحوری خوات          

 :گوید کوی دوست به فردوس
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 شرط آن بـــود كه جز ره آن شیوه نسپری   روز نوست چـــون دم رندی زدی  و عشق          

 مکــن نصیحت شوریدگان كه ما            با خـــاک كوی دوست به فردوس ننگری ! واعـــظ 

 (286: دیوان)       

عاشوقانه و رندانوه وی، در   با استفاده از مصاریع شعر خواجه و بر خو م عقایود    ،منصور        

 :گویدمنقبت و نعت پیامبر 
 صبـــــح ازل ز منقبـت و نعـت دم زدی                شرط آن بــود كه جز ره این شیوه نسپری 

 باغ بهشت جلـــــــوه گری می كند و ی               با خـــاک كوی خواجه به فردوس ننگری 

 (772: دیوان)                                                                                                              

 :بیند انه را حنها در می نون ارغوان میخواجه، دوای غم زم    

 بیـن   ران نمـی غ  زمانه كه هیچ  ك

 

 بیـن   ز می چـون ارغـوان نمـی   دواش ج 

 (211: دیوان)                                    

منصور، با حممی  مصراع خواجه و با انتقاد از خواجه و با نقیمه گویی بر خ م مممون         

 :داند می( ص)پیامبر  درمان غم زمانه را ص ت فرح بیش خواجه شعر وی،

 بود صلات فرح بو  خواجـه درمـان   
 

 بیـن   غ  زمانه كـه هـیچ  كـران نمـی     
 (711: دیوان)                                

 :خواجه، در خصوص بی وفایی یاران و همنشینان گوید       

 ان بینـــوفای صحبت یــاران و همنشین حقوق صحبت ما را به باد داد و برفت               

 (781: دیوان)                                                                                        

، در وفا داری یاران و هم نشوینان  غزل خواجه و بر عکس وی، با ذکر مصراع دوم منصور         

 :گوید( صپیامبر) خواجه

 نــاران و همنشینان بیت یـــوفای صحباک ره خواجه كرده جان اصحا             فدای خ

 (731: دیوان)
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آیود،   و ح   بوه دسوت نموی    و روزی با سعیجبری که رزق  ۀ، در بیان ای  اندیشخواجه       

 :گوید می

 بشنو این نکته كه خود را ز غ  آزاده كنی        خون خوری گــر طلب روزی ننهاده كنی

 (762: دیوان)                                                                                            

 :گوید میفظ و با هنرنمایی شاعرانه در بیت دوم ل غزل حا، با حممی  بیت اوّمنصور       

 بشنو این نکته كه خود را ز غ  آزاده كنی!          رت سلطان رسل باش دلاتـدۀ عبنــ      

 یـخون خوری گـر طلب روزی ننهاده كن  !        اـود روزی تو خارجیجام كوثـر نبـ      

 (128: دیوان)                                                                                                   
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 گیری نتیجه

ات فارسی شواعر  در گسترۀ ادبیّ. ت دیگر حر یر گذار استهای فرد و ملّتی در فرد و ملّ افکار و اندیشه     

شیصی خود موفّ  به خل  ا ری ادبی   عات فردی وو نویسنده ای را سراغ نداریم که حنها با حکیه بر اطّ

گردد؛ بلکه هنگام مطالعۀ شعر و ا ر ادبی در می یابیم که نه فراوان اندیشه هایی که به وسویلۀ پیشوینیان   

صورت مکتو  پذیرفته حا اینکه در ادوار بعد، براساس آن اندیشه ها، ا ری ادبی و دیووان شوعری خلو     

منصوور حوافظ    ؛نام شیعی موذهب قورن نهوم هجوری، یعنوی     با حفت  در دیوان شاعر گم. گردیده است

شیرازی، در می یابیم که وی نیز به حرسی از سبک و سنّت ادبی رایج زمانۀ خویش، اشعار امثال حوافظ را  

از حیوث  ) ی از لتواظ الفواظ و عبوارات   و حتّ( موسیقی درونی و بیرونی) از حیث وزن و قافیه و ردیف

ارداده و از ای  حیث همچون سایر شعرای معاصر خوویش، دیووانی بورای    مورد حقلید و استقبال قر( زبان

 . خود دست و پا کرده است

هوای   ن است کوه منصوور، مموامی  و اندیشوه    یابد، آ خوانندۀ دیوان منصور حافظ درمی ای که نکته       

  و هوای عرفوانی، وصوف حوالات میوان عاشو       حافظ را که بیشتر در بیوان اندیشوه  مطرح شده در دیوان 

پیرمیوان، میکوده، دم غنیموت     معشوق، ذکر حالات روحی و روانی خود شاعر، صوفی، ساقی، بواد صوبا،  

همۀ آنها را با حفظ وزن و قافیه و ردیف شعر خواجه، در و  دارد میاست بر.. مدح شاهان زمان وشمری،

ور، باز با منص. گیرد و دی  و شریعت و مذهب به خدمت می( ع)و حمرت علی( ص)منقبت رسول اکرم

های مذهبی  حافظ را در حقویت افکار و اندیشهی از سبک ادبی رایج زمانۀ خویش، مصرع و ابیاحی از حرسّ

 در حافظ منصور ییهنرنما مورد  یا در .خویش، عینا  و بی کم و کاست در میان اشعار خود ذکر می کند

 بوه  و کورده  جواد یا یفیظر ارحباط ش،یخو یمذهب  یممام و خواجه  یممام و یمعان  یماب که است  یا

حووان   ز شواهد و امثال دیوان منصور، موی ا .است پرداختهیی جدّی علیه ممامی  شعری خواجه گو مهینق

ات خواجوه، پیوروی متوض از خواجوه     گیری کرد که هدم وی، از حقلید و استقبال از غزلیّو  ننی  نتیجه

 های وی، معانی و ممامی  موذهبی را  اید و اندیشهخواجه و بر خ م عق نبوده، بلکه خواسته در انتقاد از

طی به شمار آورد کوه  حوان همچون سایر شعرای قرن نهم، شاعر متوسّ منصور را می. در شعر مطرح نماید

ت بیوان هنوری و اسوتفاده از    به جهت پرداخت  به ممامی  مذهبی صرم در قالب غوزل، از لتواظ کیفیّو   

 داستیپ وانشید از که گونه آن اامّ رسد زل است به پای خواجه نمیرازندۀ غواژگان و الفاظ و لتنی که ب

و سعی کرده که در استفاده از الفاظ غزل گونه، خوود را   داده ارحقا را خودشعر و اندیشۀ  جاها یبعم در

 .ات خواجه داشته باشدقی از غزلیّحقلید و استقبال موفّ ،به خواجه نزدیک کرده
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 :ها پی نوشت
ل قرن دوم قرن هشت  و نیمه اوّ ةو عرفای نیم ین حسین خوارزمی، از شعراا دّ ین حسین خوارزمی یا تاتا دّ كمال - 8

ی از سبک و سنّت رایج با تأسّ -ت چاپ شده است كه دیوان اشعارش اشتباهاً به اس  حسین بن منصور حلاّ -نه 

ین ا دّ مالپذیری كتأثیر) .ات حافظ رفته استخوی ، از  حاظ وزن و قافیه و ردیف به استقبال غز یّ ۀعصر و دور

 ( 61-68: ، صص63حافظ، شماره ة ، رجب توحیدیان، ماهناماز حافظ حسین خوارزمی

در هـا را   ، مصراع، بیت و ابیاتی از خاقانی را در لابلای اشعار خـود گنجانیـده و آن  ین حسین خوارزمیا دّ كمال - 2

ین حسـین  ا ـدّ  تأثیرپـذیری كمـال  ) .گیرد عرفانی رایج عصر خوی  به كار می های منقبت امام رضا و بیان اندیشه

تـأثیر پـذیری   )همچنین (. 63-68: خوارزمی از خاقانی و خصایص سبکی وی، رجب توحیدیان، بهار اد ، صص

 پژوهشی زبان و اد  فارسـی  –علمی ة ین حسین خوارزمی از پیشینیان عرفانی، رجب توحیدیان، فصلناما دّ كمال

 ( 81-88و 82 -87 و16-13: صص ،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،(گرای  عرفان)

باده فروش یا صن  باده فروش كه خدمتکار خو  ة برابر با مغبچ -8     :ساقی در شعر حافظ چند چهره دارد - 7

از بركت ساقیگری به مقام پردازد یا  وق كه در عین یاری به ساقیگری میبرابر با معش -2   . روی خرابات است

 (861: ، ص8حافظ نامه، ت . ک. ر)نی برابر با معشوق از یساقی به معنای عرفا -7      .رسد یاری می

خواند و از  خوش باشی و دم غنیمت شمری فرا میخود به اغتنام فرصت و خوانندۀ ات ام در بسیاری از رباعیّخیّ - 1

 ها نهایت بهره را ببرد و دگی، آن را پاس بدارد و از  حظههای زن خواهد كه به جای تباه كردن  حظه آدمی می

 (. 837: 8788مسبوق، نظری منظ ، فرزبود،) .ت و شادكامی سپری نمایدزندگی را با  ذّ

 :ام  در خصوص اغتنام فرصت و خوش باشی گویدخیّ

 از دی كــه گذشــت هــیو از او یــاد مکــن
ــر ن ــت بـ ــده و گذشـ ــامـ ــنه بنیـ  اد مکـ

 

 فـــردا كـــه نیامـــده اســـت فریـــاد مکـــن  
ــن   ــاد مک ــر ب ــر ب ــاش و عم ــا ی خــوش ب  ح

 (231: 8712میر افضلی، )                         
  

صوفی معروف سروده ( ق.ه171متوفای )مشهور است كه حافظ این غزل را با نظر به غز ی از شاه نعمت الله و ی - 3

 :است

 مـا خـــــاک راه را بــه نظـر كیمیــا كنــی   
 

ــه گوشـ ـ   ــد درد را ب ــی  ة ص ــمی دوا كن  چش
 

 (887: ، ص8مشاهی، تین خرّحافظ نامه، بهاء ا دّ)
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 منابع و مآخذفهرست 

 :ها كتا ( ا ف

با مجموعوۀ حعلیقوات و حواشوی ع ّموه متمّود       دیوان،، (794 )الدّی  متمّد،  حافظ، شمس - 

 .پنجم چ ،انتشارات اساطیر: دار، حهران عبدالکریم جربزه: قزوینی، به اهتمام

انتشوارات  : سویّد احمود بهشوتی شویرازی، حهوران     : مامبه اهت دیوان،، (790 )حافظ، منصور،  - 

 .لاوّ چ ،روزنه

انتشوارات علموی و   : ، حهوران لج اوّ ،(دو جلدی)حافظ نامه، (792 )مشاهی، بهاء الدّی ، خرّ -7

 .هفتم چ ،فرهنگی

 .نهارم چ ،انتشارات سی : حهران سیری در شعر فارسی،، (704 )ی  کو ، عبدالتسی ، زرّ -4

 یادبو یۀ نظرۀ دربار ییگفتارها درس) كلمات زیرستاخ ،( 77 ) رضا، دمتمّ ،یکدکن یعیشف -2

 .لاوّ چ ،سی  انتشارات: حهران ،(روس انِیصورحگرا

 ج ،انتشوارات فوردوس  : چ هفوتم، حهوران   تاریخ ادبیّات در ایـران، ، (798 )صفا، ذبویح الله،   -7

 .نهارم

مرکز نشور دانشوگاهی،   : حهران منابع كهن،رباعیّات خیام در ، ( 70 ) د علی،میر افملی، سیّ -9

 .چ دوم

یـا آغـاز   ( نیمـة اوّل قـرن نهـ    )شعر فارسی در عهد شاهرخ، (707 )شاطر، احسوان،  یار -0

 .دوم چ انتشارات دانشگاه حهران،: حهران انحطاط در شعر فارسی،
 

 :مقالات(  

از خاقـانی و   ین حسـین خـوارزمی  ا ـدّ  تأثیر پذیری كمـال »، (700 )، حوحیدیان، رجب  - 

، سوال دوم، شوماره نهوارم،    (بهوار اد  ) پزوهشوی  -، فصلنامۀ علمی«خصایص سبکی وی

 29-92: ، ص 7: شمارۀ پی در پی
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تأثیر پذیری كمال ا دّین حسـین خـوارزمی از پیشـینیان    »، (707 )، ____________  - 

ل، ، سوال اوّ (ادبستان)  پژوهشی زبان و اد  فارسی واحد همدان -فصلنامۀ علمی ،«عرفانی

 . 92- 8 : شمارۀ دوم، ص 

 ،«ا ـدیّن حسـین خـوارزمی از حـافظ     تأثیرپذیری كمـال » ،(707 ) ، ____________ -7
 .27- 7:، ص 70شمارۀ  ماهنامۀ حافظ،

پوژوهش  » فصلنامۀ علمی پژوهشوی  ،«تحلیل تعاریف نقیضه» ،(707 ) درضا،صدریان، متمّ -4

 . 9 - 9 : ص  شمارۀ هجدهم،« ات فارسیزبان و ادبیّ

ۀ مجلّو  ،«تأثیر شاعران سده های سوم و چهارم هجری برحـافظ »( 709 ) دی، هاشوم، متمّ -2

پژوهشی زبان و ادبیات فارسی دانشوگاه آزاد اسو می واحود حهوران جنوو ، سوال        -علمی

 .79 ص:   نهارم، شمارۀ 

ش باشـی و دم  خـو »، ( 77 ) د مهدی و نظری منظم، هادی و فرزبود، حدیثه،مسبوق، سیّ  -7

فصلنامۀ مت  شناسوی اد   ، «های خیام نیشابوری و طرفه بن عبد غنیمت شمری در اندیشه

ات و علوم انسوانی دانشوگاه اصوفهان، دورۀ جدیود،     ، دانشکدۀ ادبیّ(پژوهشی -علمی)فارسی

 .27 : ، ص(7 پیاپی )  سال نهارم، شمارۀ
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